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یک اقتصاد، دو قاعده 
 یک سؤال ساده اما جدی وجود دارد: اگر تورم بهانه موجهی برای افزایش 

قیمت خدمات دولتی، محصولات کارخانه‌ها، اجاره مسکن، حمل‌ونقل 

و ده‌ها قلم دیگر اســت، چرا وقتی نوبت به دســتمزد می‌رسد، ناگهان 

همین تورم به تهدیدی برای اقتصاد تبدیل می‌شود؟

چند روز قبل برای دریافت یک خدمت، به یک دستگاه خدماتی دولتی یا 

حاکمیتی مراجعه کردم. هزینه همان خدمت افزایش یافته بود؛ نه برای 

نخستین بار. مســئول مربوط توضیح می‌داد هزینه‌های مجموعه بالا 

رفته است، بنابراین تعرفه خدمات باید متناسب با شرایط جدید اصلاح 

شود. استدلالی که از نظر اقتصادی کاملًا قابل فهم است. اگر هزینه ارائه 

خدمت افزایش یافته، تثبیت قیمت خدمت می‌تواند دستگاه ارائه‌دهنده 

را با کسری منابع مواجه کند.

اما همین منطق را اگر یک قدم جلوتر ببریم، به پرسشــی می‌رسیم که 

پاسخ دادن به آن دشوار است؛ چرا هزینه نیروی انسانی)دستمزد( این 

مجموعه، نباید با همان منطق به‌روز شــود؟ این ســوالی است که همه 

کارفرماها از جمله دولت و رئیس دولت از پاســخ دادن به آن طفره می 

روند. در ماه‌های اخیر قیمت بسیاری از کالاها چندبار تغییر کرده است. 

تولیدکننده وقتی قیمت مواد اولیه، ارز، حمل‌ونقل، انرژی، بسته‌بندی 

یا هزینه مالی افزایش می‌یابد، قیمت محصول خود را اصلاح می‌کند. 

فروشــنده نیز قیمت خرید جدید را مبنای قیمت فروش قرار می‌دهد. 

صاحبخانه با تــورم و حتی نــرخ ارز، اجــاره را بالا می‌بــرد. ارائه‌دهنده 

خدمات دولتی تعرفه را اصلاح می‌کند. تقریباً همه بخش‌های اقتصاد 

پذیرفته‌اند که؛ قیمت‌ها نمی‌توانند برای همیشه در گذشته باقی بمانند.

تنها یک قیمت اســت که معمولًا با تأخیر و با چســبندگی بــالا اصلاح 

می‌شود: قیمت نیروی کار. این همان جایی است که استدلال »افزایش 

دستمزد باعث تورم می‌شود« باید با دقت بیشتری بررسی شود.

 هیچ اقتصاددانی نمی‌گوید افزایش دستمزد در هیچ شرایطی نمی‌تواند 

بر قیمت‌ها اثر بگذارد. دستمزد بخشی از هزینه تولید است و اگر دستمزد 

بسیار سریع‌تر از بهره‌وری افزایش یابد، می‌تواند هزینه هر واحد تولید 

را بالا ببرد و بخشی از آن افزایش هزینه به قیمت منتقل شود. اما از این 

گزاره نمی‌توان نتیجــه گرفت که ثابت نگه داشــتن دســتمزد، تورم را 

متوقف می‌کند.

در عین حال روشــن اســت در شــرایط رکودی بنگاه‌ها، افزایش بدون 

ضابطه دستمزد می‌تواند به تعدیل نیرو بینجامد؛ اما پاسخ این چالش، 

فریز دستمزد نیست، بلکه سیاست‌های مکمل حمایتی دولت )مانند 

کاهش سهم بیمه کارفرما یا مالیات حقوق( برای تقسیم بار تورم میان 

دولت و بنگاه است.

حال فرض کنید در یک اقتصاد، نرخ ارز جهش کنــد، مواد اولیه گران 

شود، اجاره افزایش یابد، هزینه حمل‌ونقل و انرژی بالا برود و خدمات 

دولتی نیز چند بار در سال گران شود. اگر دستمزد کارگر ثابت بماند، 

آیا تورم متوقف می‌شود؟ تجربه همین ماه‌های اخیر پاسخ روشنی دارد: 

خیر، قیمت‌ها می‌توانند بدون افزایش دستمزد هم بالا بروند.

 در چنین شرایطی، ثابت نگه داشتن حقوق فقط یک نتیجه قطعی دارد: 

کاهش دستمزد واقعی. یعنی کارگر با همان میزان پول، کالا و خدمات 

کمتری می‌تواند خریداری کند.

 این موضوع از نظر اقتصادی با یک اصل ساده قابل توضیح است: تورم 

قدرت خرید پول را کاهش می‌دهد. بنابراین اگر قیمت‌ها افزایش پیدا 

کنند و درآمد اسمی)حقوق و دستمزد( متناســب با آن افزایش نیابد، 

بخشــی از هزینه تورم به‌صورت مســتقیم به خانوار حقوق‌بگیر منتقل 

می‌شود.

 این‎جا یک عدم تقارن شکل می‌گیرد: تولیدکننده اجازه دارد هزینه‌های 

جدید خود را در قیمت محصول لحاظ کند؛ دولت می‌تواند تعرفه خدمات 

خود را اصــاح کند؛ مالک می‌تواند اجــاره را افزایش دهــد؛ اما کارگر 

نمی‌تواند قیمت نیروی کار خود را با همان سرعت اصلاح کند. در واقع، 

ما به همه عوامل تولید می‌گوییم »هزینه‌ات را با تــورم تطبیق بده« جز 

نیروی کار. کاری که سال‎هاست در ایران انجام می شود و بزرگ‎ترین 

مدافع این رویه دولت اســت. در حالی که در یک اقتصاد سالم و مدرن 

دستمزد تنها هزینه نیست بلکه رشد درآمد خانوار، تقاضای اقتصادی 

را بالا می برد و برعکس کاهش دستمزد یعنی کاهش مصرف خانوار و 

خروجی آن کاهش تقاضای اقتصادی است و نتیجه اش کاهش فروش 

بنگاه ها و ضربه خوردن تولید خواهد بود. بنابراین جنگ با دستمزد یک 

سیاست ضدتورمی نیست بلکه هزینه تورم را از سبد تولید کننده و ارائه 

کننده خدمات به سفره حقوق بگیر منتقل می کند.

هیچ جای دنیا حقوق به صورت بی قاعده افزایش پیدا نمی کند اما رعایت 

یک قاعده واحــد اقتصادی در همه دنیــا یک اصل اســت؛ اگر افزایش 

هزینه مواد اولیه، افزایش نرخ ارز، افزایش اجاره، افزایش تعرفه خدمات 

و افزایش هزینــه حمل‌ونقل، همگی دلایلی معتبر برای به‌روزرســانی 

قیمت‌ها هســتند، افزایش هزینــه زندگی نیز باید دلیلــی معتبر برای 

به‌روزرسانی دستمزد باشد. نمی توان قیمت ها را با یک قاعده مجزا اداره 

کرد و دستمزدها را با قاعده ای دیگر؛ اگر همه قیمت‌ها حق دارند خود را 

با تورم به‌روز کنند، دستمزد نیز باید از حق به‌روزرسانی برخوردار باشد. 

در غیر این صورت، سیاســت مقابله با تورم به جای آنکه تــورم را درمان 

کند، فقط تعیین می‌کند چه کسی هزینه آن را بپردازد؛ و در اقتصادی 

که قیمت همه‌چیز آزادانه خود را با تورم تطبیق می‌دهد، پاسخ این سؤال 

نباید همیشه حقوق‌بگیر باشد.
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ضربه‌گیر پنهان موج ارزی
در شرایطی که شوک ارزی سفره خانوارها را نشانه رفته، کارآمدسازی چرخه توزیع 

همان ظرفیت مغفولی است که می‌تواند این فشار قیمتی را تعدیل کند
محمــد حقگــو- جهش‌هــای متوالی نــرخ ارز همــواره 
به عنــوان موتــور محــرک اصلــی تــورم در اقتصــاد ایران 

شــناخته می‌شــوند؛ امواجــی کــه در کوتاه‌تریــن زمان، 

دیواره‌های قیمتی کالاهای اساسی و سبد معیشت خانوار 

را درهم می‌شــکنند. در چنین شــرایطی، نگاه عمومی و 

سیاست‌گذارانه معمولاً به سمت مداخلات قیمتی مستقیم 

در ســطح عرضه یا تزریــق یارانه‌های ســنگین بودجه‌ای 

معطوف می‌شود؛ غافل از آنکه بخش مهمی از فشار تورمی 

نه صرفاً در کارخانه یا مزرعه، بلکه در »مسیر پرپیچ‌وخم و 

ناکارآمد توزیع« متولد می‌شــود؛ حلقه‌ای که ساماندهی 

آن می‌تواند نقشــی مؤثر به عنوان یک ضربه‌گیــر در برابر 

شوک‌های بیرونی ایفا کند.

چرخه توزیع؛ هزینه پنهانی که دیده نمی‌شود
به گفتــه مهدی فرحــی، قائــم مقام وزیــر صمــت در امور 

بازرگانی، هزینــه های توزیــع در ایــران بیــش از دو برابر 

استاندارد جهانی )18 درصد( است. این گره ساختاری 

با داده‌هــای بین‌المللی نیز همخوانــی دارد؛ برآوردهای 

بانک جهانــی نشــان می‌دهد در ســاختارهای ســنتی، 

هزینه‌های لجســتیک در برخی اقلام غذایی می‌تواند تا 

۵۰ درصد از قیمت نهایی مصرف‌کننده را ببلعد. همچنین 

طبــق گزارش‌هــای فائــو)FAO( و برنامه محیط‌زیســت 

ســازمان ملــل، ســالانه حــدود ۱۴درصــد از محصولات 

غذایی در فاصله مزرعه تا قفسه فروشگاه‌ها  از بین می‌رود 

که دست‌کم ۱۲درصد آن ناشی از ضعف زیرساخت‌های 

انبــارداری و زنجیــره ســرد اســت.این واقعیت‌ها نشــان 

می‌دهند بعضا بخش بزرگی از بهایی که خانوار می‌پردازد، 

ناشــی از تولید واقعی نیســت، بلکه محصــول ضایعات، 

خواب سرمایه و واسطه‌گری‌های زائد است؛ در حالی که 

 ،)WRI طبق ارزیابی نهادهای پژوهشــی جهانــی )نظیر

در طرح‌های بهینه‌ســازی زنجیــره، به ازای هــر یک دلار 

ســرمایه‌گذاری برای کاهــش اتلاف، بازدهــی عملیاتی 

می‌تواند تا حــدود ۱۴دلار صرفه‌جویــی اقتصادی خلق 

کند؛ الگویی که غول‌هایی چون والمــارت با کوتاه کردن 

رهگیــری کالا از ۷ روز به ۲.۲ ثانیه، بــرای مهار دلالان به 

کار گرفته‌اند.

 »تورم صفر«؛ گامی آغازین در ساماندهی توزیع
در چنین بســتری، اجرای طرح موســوم به »تورم صفر« از 

سوی مدیریت شهری تهران برای تثبیت ۶ ماهه قیمت ۱۵ 

قلم کالای اساسی، توجه کارشناسان را به خود جلب کرده 

است. هرچند در ابتدای کار، برخی منتقدان هزینه اجرای 

این طرح را رقمی میان ۷ تا ۱۷ هزار میلیارد تومان )همت( 

برآورد کــرده و از احتمال تحمیل بار مالی جدید به شــهر 

ابراز نگرانی کردند، اما متولیان طرح با رد تخصیص یارانه 

نقدی از بودجه عمومی، مدل اجرایی را متکی بر بازطراحی 

زنجیره توزیع در ۵ محور می‌دانند:1-خرید تجمیعی و 

قراردادهای میان‌مدت: خرید مســتقیم و در حجم بالا 
از تولیدکنندگان با تضمیــن بازار ۶ماهه کــه با همراهی 

ظرفیت‌های اعتباری شبکه بانکی، قدرت چانه‌زنی را برای 

دریافت تخفیف‌های تجــاری افزایش می‌دهد.2-حذف 

واسطه‌های غیرضروری: اتصال مستقیم مبادی تأمین 
به قفسه عرضه و حذف سودهای انباشته دلالان.3-تثبیت 

اجاره و تعدیل حاشیه سود: در شرایطی که اجاره‌بها 
موتور محرک گرانی در بازار است، مدیریت شهری با تثبیت 

نرخ اجاره غرفه‌های میادین میوه‌وتره‌بــار و کاهش تا ۵۰ 

درصدی حاشیه سود بازرگانی در فروشگاه‌های شهروند، 

هزینه سربار عرضه را کنترل کرده است. گزارش فارس به 

نقل از کنگری، رئیس اتحادیه بنکــداران مواد غذایی نیز 

حاکی از آن است که شــهرداری تهران قرار است تعدادی 

غرفه در مناطق مختلف پایتخت به‌صورت رایگان و همراه 

با امکانات آب، بــرق و گاز در اختیار بنکــداران قرار دهد و 

این اتحادیه محصولات را در محدوده قیمت عمده فروشی 

بفروشد.4-ذخیره‌سازی احتیاطی: انبارش پیش‌دستانه 

برای خنثی‌ســازی تکانه‌هــای فصلــی تقاضا.5-تأمین 

مالی نوین: تکیه بر ابزارهای مالی، اوراق بدهی و برات 
الکترونیک برای گردش نقدینگی بدون بار مالی نقدی.

شرط پایداری و پاشنه‌آشیل طرح
با وجود ایــن منطــق اقتصــادی، منتقــدان و تحلیلگران 

معتقدند موفقیت این الگو به چند متغیر کلیدی وابســته 

است. نخست آنکه تثبیت ۶ماهه نباید به یک »فنر فشرده 

قیمتی« بــرای ماه‌های بعــد تبدیل شــود؛همچنین باید 

جریان خرید مستقیم و قراردادهای بلندمدت پس از پایان 

دوره نیز حفظ شود تا شبکه‌های سنتی واسطه‌گری دوباره 

احیا نشوند. از سوی دیگر، شفافیت جریان کالا و نظارت 

ســامانه‌ای هوشــمند برای جلوگیری از نشــت کالاهای 

تثبیت‌شده به بازار آزاد، شرط حیاتی کارآمدی این الگو در 

مقیاس پایتخت است.

حرف مردم
  05137009300                                   

      09335326891
ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق 

حرف‌های شماست.
موضــوع مهــم ایــن اســت کــه در بیــن   ▪▪

مسئولان اقتصادی ما کسی نگاه بلندمدت 

نــدارد! همــه مــی خواهنــد نقــد امــروز را 

بچســبند! لذا برای رسیدن به ســود ریالی 

فوری، قیمت دلار را با انواع روش ها بالا می 

برند)مثل روش مرســوم بانــک مرکزی که 

با ایجاد تقاضای کاذب و فــروش دلار به هر 

کارت ملی ،سیاست افزایش نرخ ارز را اجرا 

می کند. یا روش های دیگر(

 شــرکت واحــد بــه فکــر اتوبــوس هــای   ▪▪

فرسوده و از رده خارج باشه. این اتوبوس ها 

دود سیاه وحشتناک تولید میکنن که حس 

خفگی بهت دســت میده. ازهرجا عبور می 

کنن، کل خیابون سیاه و آلوده میشه.

کســی موافق جنگ نیســت ولی آمریکا   ▪▪

به هیچ تعهــدی پایبند نیســت. باید طوری 

توافق بشه که هزینه زیرپا گذاشتن تعهدات 

خیلی زیاد باشه که مجبور بشه به توافق خود 

متعهد باشد.

قحــط الرجــال توی ایــن مملکــت یعنی   ▪▪

این که شــخصی رو وزیر اقتصــاد کردن که 

‏دلار۶۰ تومنــی رو کــرد ۹۰ تومــان . بعــد 

اســتیضاح کــردن اما دوبــاره رئیــس بانک 

مرکزیــش کــردن؛ حــالا ‏دلار۱۳۰تومنــی 

رو کرد ۲۷۰هزار تومــن و نهایت ابتکارش 

دربرابر بالارفتن قیمت دلار، بستن صرافی 

های رمزارز و جلوگیــری از انتقال پول بین 

حساب مردم اســت. واقعا چنین بی ارزش 

کردن پول ملــی و ضربــه زدن بــه اقتصاد و 

کوچک کردن سفره مردم، هنر می خواهد 

که هرکسی ندارد.

ما در جنگ برای اروپایــی ها حلوا پخش   ▪▪

نمــی کنیم . مــی خواهــد انگلیس باشــد یا 

فرانســه؛ مشــارکت درجنگ با ایران هزینه 

دارد و پرداخت می کنید.

از وقتــی دلار هزارتومــن بــود، همیــن   ▪▪

جمله ها رو داریم می شــنویم تــا الان که به 

300هزارتومن داره نزدیک میشه.


